
 

 

 

 ر یابن اث الکاملبررسی تطبیقی دو ترجمۀ 
 علی زاهدپور

 مترجم رسمیدکترای زبان و ادبیات عرب و 
 

هفتم هجری  ۀهای معتبر اسلامی در سدنوشتهخیر از تار یابن اث خیالتار  یالکامل فکتاب 
در الکامل در بر دارد. از  ق۶۲۸ق تا یطور دقاسلام را تا عصر خود و بهیشاخ پیاست که تار 

مطبوعاتی علمی و  ۀای چاپ مؤسسکی ترجمهیدوران معاصر دو ترجمه انجام شده است: 
اند که ن کار دست زدهینخست چند مترجم به ا ۀر. در ترجمیگری چاپ انتشارات اساطید 
ع یاامبر اسلام و زندگانی آن حضرت تا وقیلی از تولد پیلی است. خلیکی از آنها عباس خلی

ن روحانی و یگر که کار مشترک محمدحسید  ۀرا ترجمه کرده است. در ترجم ق۳۵۸
ی را یهابه فارسی برگردانده شده است. بخش الکاملر است تمام مجلدات یدرضا آژ یحم

از سه حاضر،  ۀمقالاست.  گر روحانی ترجمه کردهیلی به فارسی برگردانده، بار د یکه خل
که پردازد میی یهابخش، به بررسی و نقد ی ترجمهیمتن و رسامنظر فهم متن، وفاداری به 

 . اندلی و روحانی ترجمه کردهیخل
 

 مقدمه:. ۱
ق) از ۶۳۰تا۵۵۵ر (یاثمحمّد ملقّب به ابنبنن علیّ یاثر عِزّالدّ  خیالتار  یالکامل فکتاب 

ت ینظر جامعن کتاب از یهای اسلامی و ملل مسلمان است. انیخ سرزمین منابع تار یتر نامی
امبران یان زندگانی پیعلاوه بر ب الکاملق) است.  ۳۱۰خ طبری (ین کتاب پس از تار یدوم

ع و رخدادهای یز پرداخته، علاوه بر ذکر وقایخ صدر اسلام نیامبر اسلام، به تار یش از پیپ
ن مناطق هم یای ایق، از جغراف۶۲۸ر گرفته تا آناتولی تا یشرق و غرب جهان اسلام از کشم

ل هر سال از رخدادهای مختلف یشمار است و ذن کتاب سالیب ایغافل نشده است. ترت
ان یخی به نقد و بررسی آنها و راو یدادهای تار یعلاوه بر ذکر رو  الکاملسخن گفته است. 

ان مسلمانان یگاهی ارزشمند در میآنها پرداخته است، امری که سبب شده از زمان نگارش، جا
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م به یگذشته، شرکت علمی تصم ۀپنجاه سد ۀابد. در دهیخ بین به تار منداژه علاقهیو و به
دعلی هاشمی حائری و ابوالقاسم یلی، سین کار را عباس خلیآن به فارسی گرفت و ا ۀترجم

ن بار یآن گرفت و ا ۀم به بازترجمیر تصمیحالت انجام دادند. پس از انقلاب، انتشارات اساط
 آن دست زدند.  ۀر به ترجمیدرضا آژ ین روحانی و حمیدمحمدحسیس

لی ترجمه کرده با برگردان همان یکه عباس خل الکاملاز  ییهاحاضر بخش ۀدر مقال
در سه محور فهم متن، وفاداری به متن و ن روحانی انجام داده، یدمحمدحسیها که سبخش

 سه و بررسی شده است. یمقاترجمه  ییرسا
 

 :الکاملهای فارسی های عربی و ترجمهچاپ .۲
م) با ۱۸۷۷وهانس تورنبرگ سوئدی (ین بار خاورشناس سوئدی کارلوس یرا نخستالکامل 

جلد به همراه دو  ۱۲م در ۱۸۷۱تا  ۱۸۵۱های سال ۀگر در فاصلیهمکاری چند خاورشناس د 
شد. ازجمله:  های متعددی از آن انجامچاپ رساند. سپس چاپدن بهیجلد فهرست، در ل

عجائب جلد که در هامش آن ر دوازده مد ق۱۳۰۱در قاهره به سال  ةیالأزهر  ةچاپ المطبع
ب کرمی (حسّان یز چاپ شده، چاپ ابوصهیم) ن۱۸۲۵جَبَرتی (التراجم و الأخبار  یالآثار ف

م)، چاپ ۱۹۹۷روت، اول ی، بیصفحه (دارالکتاب العرب دوهزارک مجلد در یعبدالمنّان) در 
، ةیروت: دارالکتب العلمیک جلد فهرست (بیابوالفِداء عبدالله القاضی در ده مجلد به همراه 

ک جلد ی) و بالاخره چاپ عمر عبدالسلام تَدمُری، آن هم در ده مجلد به همراه ۲۰۰۷اول 
 ۀدر مقال ن چاپ آن است ویتر قیی) که تحق۲۰۱۲روت: دار الکتاب العربی، اول یفهرست (ب

 حاضر بدان استناد شده است.
رزا یمقلیعلی ۀای ناقص است به خامبه فارسی که ترجمه الکامل ۀن ترجمینخست

ای شاه به نگارش درآمده که چاپ نشده و نسخهیش) پسر فتحعل۱۲۵۹اعتضادالسلطنه (
 ست.یکاری نن ترجمه یحاضر با ا ۀمجلس موجود است. در مقال ۀمخطوط از آن در کتابخان

ن ین اثر گرفت. بدیکامل ا ۀم به ترجمیانتشارات محمدعلی علمی تصم ،در دوران معاصر
رفته، ترجمه را از اواسط ین کار را پذیشنهاد ترجمه داده شد. وی ایلی پیمنظور به عباس خل

بعد پردازد به اء مییخ رسل و انبیجلد نخست را که به تار  ۀلی ترجمیجلد دوم آغازکرد. خل
به دست  الکامل ۀگر مجلدات موکول کرد. ابوالقاسم حالت در گزارشی از ترجمید  ۀاز ترجم

روت چاپ شده دوازده جلد است و جا یکه در ب الکاملخ یتار  یمتن عرب«د: یگو لی مییخل
د جلد اول را که شامل یشا یلیشادروان عباس خل یداشت که از جلد اول آن ترجمه شود، ول
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آنها  ۀده و از ترجمیند یقبل از اسلام است ضرور یرانیان و پادشاهان اامبر یاحوالات پ
دست دهد، امکان دارد که  یق گردد و فرصتیق رفینظر کرده است که چنانچه توفصرف

 ز کامل گردد. ین الکامل یب ترجمه فارسین ترتیز ترجمه شود و بدیجلد اول ن
را ترجمه کرد  ق۳۵۸ع یآن حضرت تا وقا یزندگانغمبر اسلام و یاز تولد پ یلیمرحوم خل

را بدرود گفت. پس  یزندگ ۱۳۵۰ماهکم بهمنیو ستیکه متأسفانه عمرش کفاف نداد و در ب
 یحائر یهاشم یو دانشمند گرام ینام ۀسندیناقص نماند، به نو  کامل ۀنکه ترجمیا یاز آن برا

را که عباس  یدارند کار یسندگینو ن در یو همچن یکه در زبان عرب یشنهاد شد تا با تسلطیپ
ع یز از وقایشان نیان برسانند. ایخ معتبر را به پاین تار یا ۀاقدام کرده دنبال کنند و ترجم یلیخل

باصره  ۀچشم و ضعف قو  یماریرا ترجمه فرمودند. بعد به علت ب ق۴۹۹ یدادهایتا رو  ۳۵۹
 . ١»کتاب معذرت خواستند یۀبق ۀاز ترجم

ق ترجمه نشده ۵۰۰ع یرا که از وقا الکامل یۀبق ۀترجم ۱۳۵۲ابوالقاسم حالت در مرحوم 
کند، احتمالاً همان چاپ اد مییمجلدی که او از آن ۱۲ان رساند. چاپ یبود آغاز کرد و به پا

ن یجلد دهم ا ۱۷۴ ۀاز صفح ق۵۰۰ع یاد شد. آغاز وقایشتر از آن یاست که پ ةیالأزهر  ةالمطبع
 شود.میچاپ آغاز 
 چهارده پردازد، دردوم می ۀقی آن با ترجمیحاضر به بررسی تطب ۀکه مقال ن ترجمهیاما سوم

را مرحوم  هفت تا یک ده است. از جلد یچاپ رسر بهیمجلد ازسوی انتشارات اساط
مشترک وی با  ۀ) ترجمه کرده، جلد هشتم ترجم۱۳۷۸تا۱۳۰۵ن روحانی شهری (یدحسیس

 ترجمه کرده است. ییتنهار بهیاز جلد نهم تا چهاردهم را آژ ر است و یدرضا آژ یحم
 

 لی و روحانی:یهای خلبررسی و نقد ترجمه .۳
 ۀن دو نفر مطالعه شد: پنج صفحیا ۀای دو ترجمه، پنجاه صفحه از ترجمسهیبرای بررسی مقا

مختلف شامل نظم  ۀوپنج صفحچهل ۀعلاو لی بهیخل ۀن مجلد از مجلدات ترجمینخستِ اول
(چاپ تَدمُری) که در مجلدات  الکاملو نثرِ مندرج در بخشی از جلد اول و دوم متن عربی 

ن بخش یباً دشوارتر ینش اشعار آن بود که تقر یلی آمده است. سبب گز یخل ۀاول و دوم ترجم
ز غالباً یاشعار نای ندارند و شارحان را غالباً شرح و ترجمهیمتون عربی کهن، اشعار آنهاست؛ ز 

فات یسبب تصحگر، بهید اند. ازسویشعرای بزرگ و نامور رفته ویژهبهن شعرا و یسراغ دواو 
 ات رخ داده است.یهای مصححان، اشکالات فراوانی در ضبط ابا بدخوانییکاتبان و 

 صفحهن پنجاه یان ذکر از ایسبب اختصار، صرفاً چند مورد از موارد شاحاضر به ۀدر مقال
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 گر صفحات باشد.یترجمه در د  ۀو یانگر شیتواند بسنده مییذکر شد که به نظر نو 
 ۀترجم» ر«و » خ«د؛ سپس با علامت یآها، نخست متن عربی میدر بررسی و نقد ترجمه

 .شودن دو ترجمه نقد و بررسی مییشود؛ آنگاه الی و روحانی ذکر مییخل
از چاپ عمر عبدالسلام تَدمُری است  متن عربی ۀجلد و صفح ۀدر عبارات منقول، شمار 

 ر است. یمترجمان از چاپ علمی و اساط ۀمجلد و صفح ۀو شمار 
 

  فهم مترجمان: ۱ـ۳
قدُحٍ، ف ةوکان عند هُبلَ سبع •

َ
 العقلِ  یه العقلُ، إذا اختلَفوا فیکل قِدْحٍ کتابٌ. فَقِدْحٌ ف یأ

بعیمَن    )۶۰۹تا۶۰۸: ۱. (ةحمِلُه منهم، ضَربوا بالقِداحِ السَّ
عقل است که  یکشظرف قرعه یکنهاده شده.  یکششگاه هبل چند ظرف قرعهیدر پخ: 

که هر که  ین معنیبردند؛ به ایکار مهد، آن قرعه را بیش آیپ یعقل یدر کارها یاگر اختلاف
ا ی یانداخت که پاسخ آریگر را مید  یهابدهد، قرعه یا رأیموجب عقل حکم کند د بهیبا

  )۶تا۵: ۷کردند. (یشد و بدان عمل میآنها ظاهر منه از 
بها نوشته بود که روشن ر خونیک تیای. بر ر را نشانهیر بود و هر تیدر نزد هبل هفت ت ر:

بها ناسازگاری ن هنگام، اگر بر سر پرداخت خونید آن را بپردازد. در ایکرد چه کسی بامی
  )۸۰۸: ۲بردند. (میکار رها را بهیآمد، آن تش مییپ

ترجمه شده » کشیچند ظرف قرعه«به » ریهفت ت«یا » أقدح ةسبع« :ترجمۀ خلیلی
 به معنای» عقل«حک شده است. » عقل«ری که روی آن یت عنیی» ه العقلُ یفقِدحٌ ف« است.

رِ قرعه نه برای کارهای عقلی ـ که یکی از آن هفت تی ن،یابنابر بهاست. ا همان خونیه ید 
افته بود. مترجم یبها اختصاص خون ۀکنندن پرداختییعبارتی نامفهوم است ـ بل برای تع

ز جملاتی یج در فارسی ترجمه کرده، ناچار پس از آن نیرا» عقل«ن کلمه را به همان یچون ا
 کار برده که کاملاً از متن به دور است.هب

را به شکلی » حمِله منهمیالعقل مَن  یاختلَفوا فإذا «نکه یب است و ایعبی روحانی ۀترجم
ک از یشدند که کدام وقتی دچار اختلاف می«صورت: که مذکور است ترجمه کرده و به

» ریهفت ت«را نه » ةالقداح السبع«نکه یز ایترجمه نکرده، ن» بها شودد متحمّل خونیآنها با
  رساند.وفاوداری به متن گزندی نمی؛ است برگردانده» رهایآن ت«که به 
  )۲:۶۱۰( .صَدُّ عنها إنسانٌ ولا سَبُعٌ یفَنُحِرَتْ، ثُمّ تُرکَِتْ لا  •
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  )۸:۷ا درنده بخورد. (یاشتران را قربان کرده نگذاشتند گوشت آنها را انسان  خ.
 ای را از آنهادرندها یکس چیدند و بر جای خود گذاشتند و هیآنگاه شتران را سر بر ر. 

  )۲:۸۱۰واپس نراندند. (
عنی: در برابر آن مانع ی» صَدُّ عنهایلا «لی عبارت را کاملاً برعکس معنی کرده است. یخل

کنند، صاحبان قربانی آن را نکه وقتی گوشتی قربانی میید: برخلاف ایگو نشدند. متن می
نجا گوشت یدهند، در اخودشان بخواهند میدارند و مثلاً آن را به هر کس برای خود برمی

 وانات همه از آن بهره ببرند.یرا رها کردند و گذاشتند انسان و ح
 

  وفاداری به متن: ۲ـ۳
ه اسمَه، فَفَعَلوا وأتَوه بالقِداحِ، فدخلوا علی هُبَلَ یکتُبُ فیأخُذُ کلُّ رجلٍ منکم قِدْحاً، ثمّ ی •
  )۵: ۱. (ةإلی الکعب هدیٰ یه ما یجمَعُ فی، وکان أعظمَ أصنامِهم وهو علی بِئْرٍ ةجَوف الکعب یف

آن قرعه  ۀلیوسکان باشد و بهیپیر بیکه ت، ك آلت قرعه بردارد (قِدْحیاز شما  یکیهر خ: 
اتفاق پدر دند) و نام خود را بر آلت قرعه بنگارد. سپس آن آلات قرعه را برداشته، بهیکشیم

 کیآنها بود که بر  یهان بتیتر هبل که در اندرون کعبه بوده حاضر شدند. هبل بزرگنزد 
  )؛ ۵: ۷انداختند (یکردند در آن چاه میچاه قرار داده شده و مردم هر چه نذر م

سد. آنان چنان کردند یکان) بردارد و نام خود را بر آن بنو یپر (بییک تیک از شما یهر ر: 
 ۀکه در درون کعبه بود آمدند چار » هُبَل«آوردند. آنگاه به نزد بتی به نام رها را نزد او یو ت

شان بود. هبل بر سر گودالی بود که آنچه ین بت ایتر کار خود را از او بخواهند. او بزرگ
   ).۸۰۸: ۲(سپردند شد، بدان گودال میکش میشیسان ارمغان به کعبه پبه

» آن آلات قرعه را برداشته«به » أتوه بالقداح«. نشده استترجمه » ففعلوا« :ترجمۀ خلیلی
انداختند ترجمه شده که عربی آن به می» جمَعی« ست.یترجمه شده است که درست ن

  شود.می» لقیٰ ی«
آورند که آن ن عبارت را وقتی مییعلاوه است. بهیدر متن ن» بتی به نام« :رجمۀ روحانیت

کار خود را از او  ۀچار « شده است.کاملاً شناخته» هبل«آنکه بت بت ناشناخته باشد، حال
سپردند ترجمه شده که به می» جمعی«چاه است نه گودال. » بئر«ست. یدر متن ن» بخواهند

شود: می» ةإلی الکعب هدیٰ یه ما یجمَع فیوهو علی بِئْرٍ « ۀشود. ترجممی» ودَعُ ی«عربی آن 
هبل بر سر «ا ی». گشتشد در آن جمع میه مییکعبه هدهبل بر سر چاهی بود که آنچه به «

 ».شدای کعبه در آن جمع مییچاهی بود که هدا
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وا فیدفَنوا مَ یأو  ةینکِحوا جار یخْتِنوا غلاماً أو یوکانوا إذا أرادوا أنْ  • نَسَب أحدٍ  یتاً أو شَکُّ
بوا  ضرِبُها،ی یدرهمٍ وجَزورٍ. فأعطَوه صاحبَ القِداحِ الّذ ةمنهم، ذهبوا به إلی هُبَلَ وبمئ ثم قَرَّ

ا إلهَنا، هذا فلانُ بنُ فلانٍ قد أردنا به کذا یدونَ. ثمّ قالوا: یر یدون به ما یر ی یصاحبَهُمُ الّذ
خرِجِ الحقَّ ف

َ
ه یضرِبُ، فإنْ خَرَج علیلِصاحب القِداحِ: اِضرِبْ. فقولون یه. ثُمّ یوکذا، فأ

، مُلصَقٌ »هیعل«فاً؛ وإنْ خَرَج ی، کان حل»رکِمیمِن غ«ه یطاً؛ وإنْ خَرَج علی، کان وس»مِنکُم«
  ) ۶۰۹: ۱». (کان علی مَنزِلتِه منهم لا نَسبَ له ولا حِلْفَ 

ا مرده یند یرا جفت خود نما یزیا کنیا زنی یرا ختنه کنند  یخواستند پسریمردم اگر مخ: 
 کیداشته باشند، نزد هبل رفته، صد درهم با  کش یا در نسبت شخصیبسپارند  کرا به خا

 ید. آنها هم شخصیگو یکار انداخته، فال را به آنها مهها را بقرعه داده، قرعه یشتر به متول
 یگفتند: این میشگاه بت بُرده، چنیا در نظر گرفته شده را در پیرا که مورد اختلاف 

و چنان است. تو خود حق را بنما. سپس  نیاو چن ۀفلان است. دربار بنن فلانیخداوند ما، ا
ف و یآمد، آن شخص شر » از شما« ۀگفتند: قرعه را معلوم کن. اگر قرعیقرعه م یبه متول

دانستند؛ و اگر یار میآمد، او را یم» ر از شمایغ«شد؛ و اگر یاز خود آنها محسوب م
  )۶: ۷( دانستند.یا منتسب به خود میار یوسته باشد، او را یکه پ» ملصق«

ای را به خاک ا مردهیا دختری را شوهر دهند یخواستند پسری را ختنه کنند چون میر: 
دنی به نزد وی یا گوسپند سربر یک شتر یرفتند و صد درم و بسپارند، به نزد بت هبل می

برد. آنگاه کسی را که کار میهدادند که وی آنها را برها مییت ۀبردند و آنها را به دارندمی
ن بَهْمان پسر یگفتند: پروردگارا، اآوردند و میوی کاری کنند، فراز می ۀخواستند دربار می

رون آور. یم. آنچه راستی و درستی است، بین و چنان کنیم با وی چنیخواهبَهْمان است. می
رون یکی را بیافکند و ردان مییرها را به درون تیگفتند: بزن. او ترها مییت ۀآنگاه به دارند

بود دادند و اگر نوشته می، بدو برتری می»از شماست«آورد. اگر بر آن نوشته بود که می
ن ی، هم»ده استیچسب«بود شد و اگر نوشته میمان شمرده مییپ، هم»گران استیاز د «
  )۸۰۹ـ۸۰۸: ۲اختند. (سمان مییپدند و نه همیبخشدادند که نه او را نژاد میگاه را بدو مییپا

کی از آنها دختر جوان است. یدهد که چند معنی می» ةیجار « ۀکلم :لییخل ترجمۀ
ق یرا آورده که دق» دختر«ز، روحانی یزن آورده شود و هم کن ۀازی نبوده هم کلمین نیبنابرا
 ةهُبَلَ وبمئذهبوا به إلی « ای را و نه مرده را.د گفت: مردهینکره است؛ پس با» تاً یم«. است

ک شتر به نزد یعنی: او را با صد درهم و ی» ضرِبُهای یدرهمٍ وجَزورٍ. فأعطَوه صاحبَ القِداحِ الّذ
لی ترجمه کرده، اگر به عربی یدادند. آنچه خلبردند. سپس آنها را به متولی قرعه میهبل می

و ». درهمٍ مع جَزورٍ  ةالقِداح مئذهبوا إلی هُبَلَ وأعطَوا صاحبَ «شود: ن مییبرگردانده شود چن
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 ةه بمئیذهبوا إلی صَنَمِ هُبَلَ و ذهبوا إل«شود: ش میایآنچه روحانی ترجمه کرده، برگردان عرب
 اند.ق ارائه دادهیای نادقم که هر دو مترجم، از عبارتی ساده ترجمهینیبمی». ةدرهمٍ وجزورٍ أو شا

ر ینامنظم است. از ماضی ساده تا مضارع استمراری متغار یبس در متن خلیلی افعال ۀترجم
کار انداخته، فال را به آنها هها را بقرعه«عبارت  زده است.بیاست که به روانی متن آس

تو خود «لی ترجمه کرده: یلرا خ »هیفأخرِجِ الحقَّ ف«عبارت  ست.یدر متن عربی ن» دیگو یم
آنچه راستی و «روحانی گفته: ». ق أنت نفسُکفأرِ الح«شود: ، که به عربی می»حق را بنما

 ترجمه نشده است.» هیف«لی، یخل ۀن ترجمه و نه در ترجمینه در ا». رون آوریدرستی است ب
». او آنچه درست و حق است آشکار کن ۀدربار «بدین صورت خواهد بود:  قیدق ۀترجم

قولون لِصاحب القِداحِ: یثمّ « آشکار کردن است.» إخراج«کی از معانی یح آنکه یتوض
سپس به «لی ترجمه کرده: یزدن. خلعنی قرعهی» قِداح«در » ضَرْب«فعل ». ضربُ یاِضرِبْ ف

را در فارسی ی، که هم نادرست است و هم مبهم؛ ز »گفتند: قرعه را معلوم کنیقرعه م یمتول
ترجمه نکرده را هم » ضربیف«ند: قرعه را معلوم کن. یگو زند نمیبه کسی که قرعه می

» رهایت ۀدارند«را آورده که از » رهایمتولی ت« ۀبرابرنهاد» صاحب القداح«لی برای یاست. خل
گفتند: بزن. رها مییت ۀآنگاه به دارند«که روحانی آورده بهتر است. روحانی ترجمه کرده: 

اد است و ای آز ن ترجمهیا». آوردرون مییکی را بیافکند و ردان مییرها را به درون تیاو ت
سپس به متولی «شود: ن مییس عبارت فوق چنیسل ۀن اضافات نبوده است. ترجمیازی به این
 ». زدگفتند: قرعه بزن. او هم میرها مییت

در عربی دو نوع فاء است: فاء عطف، فاء سبب. : »ضربیف«در » فـ« ۀک نکته دربار ی
توان برخی ز میین» نیهمچن«است؛ » هم« ۀهای فاء عطف به فارسی کلمکی از برابرنهادهی

 ۀاست. در قرآن کلم» کذلک«ا ی» ضاً یأ«، »نیهمچن«ا ی» هم«جاها گذاشت. معادل 
ان یدهد. قرآن برای بنمی» نیهمچن«هم که آمده همه جا معنای » کذلک«امده، ین» ضاً یأ«
وإذِ اسْتَسْقی «: ن کاربست فراوان است. مثلاً یاستفاده کرده و ا» فـ«از » نیهمچن«ا ی» هم«

هنگام که موسی برای قومش آب عنی: و آنی؛ ٢»موسی لِقَومِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بعصاکَ الحَجَرَ 
عنی: ی؛ ٣»هُمْ ینَسُوا اللهَ فَنَسِ «ا: یت به آن سنگ بزن؛ ایدستم با چوبیخواست، ما هم گفت

 اد برد.یخدا را فراموش کردند، خدا هم آنان را از 
بوا صاحبَهم «ترجمه نشده است. » نسب أحد منهم یأو شکّوا ف« :ترجمۀ روحانی ثم قَرَّ

ا یرا که مورد اختلاف  یآنها هم شخص«لی ترجمه کرده: یخل»: دونَ یر یدون به ما یر ی یالّذ
ن عبارت اگر به عربی یا». گفتند:ین میشگاه بت بُرده، چنیدر نظر گرفته شده را در پ
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بوا صاحبَهم الذ«شود: ن مییبرگردانده شود چن دون یر یدون به ما یر یه أو یکان مختلفاً ف یفقرَّ
بوا«ق ترجمه کرده است. یدق ، روحانی درست و»ن...یقائل آوردند، و ک مییعنی: نزد ی» قرَّ

را  »ه منکمیخَرَجَ علفإِنْ « ن معناست.یروحانی آمده به هم ۀکه در ترجم» آوردندفراز می«
اگر بر آن نوشته «: نوشته است روحانی». آمد ‘از شما’ ۀاگر قرع«ترجمه کرده: چنین لی یخل

» هیعل«در » ه«ر ینجا ضمیاند. در ارا ترجمه نکرده» هیعل«ک یچیه». ‘از شماست’بود که 
 ۀبراساس ترجماما ، »آمددرمی ‘منکم’قرعه،  براساساگر «عنی: یگردد. به قرعه برمی
ه یفإنْ خَرَجَ و عل«شد: بود، عبارت عربی مین مییگردد. اگر چنر برمییر به تیروحانی، ضم

 ۀه جملیحال ۀنجا جملیه گرفت و چون در ایحال ۀرا جمل» ه منکمیعل«د یعنی که بای». ‘منکم’
 وجود ندارد.» و«متن عربی آنکه در د، حالیه بر سر آن درآیحال» و«ه است، لازم است یاسم

ن است که وقتی یف و مُلصَق است. بحث در ایط، حلیوس ۀق سه واژ یبعد معنای دق ۀنکت
آوردند. از آن ا قومْ وی را به نزد بت هبل مییله یشد، افراد قبک مییدر نسب کسی تشک

» کمر یمن غ«، »مِنکُم«ن نسب بود: ییمخصوص تع، ریری که در نزد هبل بود، سه تیهفت ت
د. اگر یکشرون مییکی را بیگرداند و ردان مییر را در تین سه تیمتولی قرعه ا». هیعل«و 
و » فیحل«بود، آن شخص » رکمیمن غ«شد؛ اگر می» طیوس«بود، آن شخص » منکم«

عنی بااصل و نسب و یط: یآمد. وسشمار میبه» ملصق«آمد، آن شخص درمی» هیعل«اگر 
عنی: ملحق یز به معنای دوست؛ ملصق یمان و نیپعنی: همیف ینسب؛ حلهمعنی: ینجا یدر ا
ف و از خود یآمد، آن شخص شر  ‘از شما’ ۀاگر قرع«لی در ترجمه آورده است: ی. خل٤شده

که » ملصق«دانستند؛ و اگر یار میآمد، او را یم ‘ر از شمایغ’شد؛ و اگر یآنها محسوب م
ان یخوبی بوی مقصود از سه واژه را به». دانستندیبه خود م ا منتسبیار یوسته باشد، او را یپ

آزاد ترجمه  صورتبهطاً) را ی. بخش اول (کان وس۱ راد دارد:یاش سه ا، اما ترجمهاست کرده
کان «عنی: یبخش آخر عبارت . ۳ را ترجمه نکرده است؛» ‘هیعل’و إن خرج . «۲ کرده است؛

 را از قلم انداخته است.» حِلْفَ علی مَنزلتِه منهم لا نَسبَ له ولا 
دادند؛ و اگر نوشته ، بدو برتری می‘از شماست’اگر بر آن نوشته بود که «روحانی آورده: 

ن ی، هم‘ده استیچسب’بود شد؛ و اگر نوشته میمان شمرده مییپ، هم‘گران استیاز د ’بود می
ز رسا یوی ن». ساختندمان مییپهمدند و نه یبخشدادند که نه او را نژاد میگاه را بدو مییپا

لی ترجمه نکرده، برگردان کرده است، اما در بخش یترجمه کرده و بخش آخر را که خل
  دادند) مقصود جمله را نرسانده است.، آنچه آورده (بدو برتری می»طیوس«

 غیر« اگر نسب بود؛آمد، او همدرمی» از شماست«قرعه،  براساس: اگر شنهادییپ ۀترجم
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آمد، ملحق درمی» اضافه«شد و اگر مان/دوست محسوب مییپآمد، همرون مییب» از شما 
مانی با آنان یا پیگاه آنان را داشت، ولی بدون آنکه نسبت یرفت و البته همان جابه شمار می
  داشته باشد.

 مَقالَتَه بالغیب ساءك ما یفْری                       صدیقاً ولو تَریٰ ألا رُبَّ مَنْ تَدعو  •
حر ما کان شاهداً   النّحْر ةوبالغیب مأثورٌ علی ثُغْر                                 مَقالتُهُ کالسِّ

كَ بادیهِ وتحتَ أدیمِه  هْرِ  ةنَمیم                                      یسُرُّ  غِشٍّ تَبْتری عَقَب الظَّ
زْرِ                                  تُبِینُ لك العَینانِ ما هو کاتمٌ   وما جِنّ بالبغضاءِ والنّظر الشَّ

  فَخَیرُ الـمَوالی مَن یریشُ ولا یبری                               فَرِشْنی بِخیرٍ طالما قد بَرَیتَنی 
  شود.ک بحث مییلاً به تفکیت بالا ذیپنج ب

  مَقالَتَه بالغیب ساءك ما یفْری                   ألا رُبَّ مَنْ تَدعو صدیقاً ولو تَریٰ  •
گاه شوی، از فریب او بای خ. ستوه هبسا یاری را دعوت کنی و اگر بر گفتۀ او در غیاب آ
  .ییآمی

نکه یشماری، نه اخوانی/میدوست میعنی: او را ی» قاً یتعتبره صد«عنی: ی» قاً یتدعو صد«
ما «شود: لی ترجمه کرده، برگردان عربی آن مییکردن باشد. آنچه خلبه معنای دعوت ألا رُبَّ

 ».آنکهحال«د گفت: یمتن مقصد با ییه است. برای رسایحال» و لو«واو در  ».قاً یتدعو صد
. ٥کردندن و قطعیم بر دهد و هزدن می است هم معنی تهمت» فَرْی«که مصدر آن » یفری«
زدن است که پشت سر فرد و نه رودرروی او صورت ه منظور تهمتیحال ۀنینجا به قر یا

در متن خبری ». کیعل یفریساءَک ما «ن بوده: یر چنیتوان گفت تقدن مییارد. بنابر یگمی
فرد را به م که یرا حد اعلای خشم بدان» ساءک«ست، مگر آنکه ین» آمدنستوهبه«و » بیفر «از 

  آورد.ستوه می
خوانی و اگر گفتار او در نهان را بشنوی، از چه بسیار کسی که او را دوست خود می :ر

  دروغی که بر تو بسته است به خشم آیی.
. بودن ترجمه درست مییبود، آنگاه ا» تدعوه«زائد است. اگر » او را«در این ترجمه، 

» اریبس« ۀاگر بناست کلم د گفت: اگر بدانی...یپس با». تسمع«نه » تعلم«عنی: ی» تری«
جمع باشد. مثلاً  صورتبهد یبا» لییخ«ا ی» اریبس«م، اسم بعد از یکار بر هرا برای اشخاص ب

چه «م: ییگو ، نمی»که در ظاهر دوستند و در باطن دشمن ییهاار انسانیچه بس«م: ییگو می
های لغزش کی از بزنگاهی »دشمن.ار انسانی که در ظاهر دوست است و در باطن یبس
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کی از یم: یید هم بهتر است بگو یاست. شا» کَمْ « ۀمترجمان از عربی به فارسی ترجم
کند، ل مییلرزد و زبان مبدأ خود را بر زبان مقصد تحمودل مترجمان میکه دست ییهابزنگاه
جمع ترجمه  صورتبهرا » کَمْ «ن است که اگر اسم بعد از یاست. علت هم ا» کَمْ « ۀترجم

مفرد آمده،  صورتبه» کَمْ «ها و ضمائری را هم که بعد از ها و صفتد تمام فعلیکنند، با
 یکش از یا بیک فعل و یش از یشود که بله وقتی دشوارتر میئن مسیل کنند. ایبه جمع تبد
خواست ن مشکل دچار شده است. وی اگر مییمز روحانی به هینجا نید. در ایایاسم مفرد ب

ار کسانی که آنها را یچه بس«گفت: د مییجمع برگرداند، با صورتبهرا » کَمْ «اسم بعد از 
اند به خوانی و اگر گفتار آنها در نهان را بشنوی، از دروغی که بر تو بستهدوست خود می

را » کَمْ «کلمات بعد از  ۀکرده و همن محظور، خود را راحت ینجا برای رفع ایا». ییخشم آ
عی یوبوی زبان مبدأ را گرفته و طبترجمه رنگ طبیعتاً مفرد ترجمه کرده است؛ و  صورتبه

 ست. یزبان دلچسب نفارسی ۀاست که برای خوانند
موصول » مَنْ «را یجمع ترجمه شود؛ ز  صورتبهست یمشکلی ن نیزنجا از نظر نحوی یالبته ا

ان مفرد و جمع یـ مشترک م پیداستکه از نامش گونه موصول ـ چناننیمشترک است و ا
ان، مراعات لفظ یاصطلاح نحو را بهیر مفرد هم مشکلی ندارد؛ ز یا ضمیاست. آمدن صفت 

ن با معنای یر هم مفرد آمده و ایرو فعل و ضمنیمفرد است؛ ازا» مَن«شده است. لفظ 
  داشتن منافات ندارد.» جمع«

حر ما کان شاهداً  •   النّحْر ةوبالغیب مأثورٌ علی ثُغْر                      مَقالتُهُ کالسِّ
 رو، ولی در غیاب زشت و گلوگیر (کنایه ازهاو مانند جادو (فریبنده) در حضور و روب ۀگفتخ: 

  .باشدایجاد بغض) می
 تا هنگامی که در نزد توست، گفتارش مانند دنبه چرب و نرم است، ولی در نهان مانند ر.

  .سازدنیزه گلوگاه تو را آماج می
. ٦اش برق و آب داردغهیا تیار است یآن خط و ش ۀغیری که روی تیشمش عنیی» مأثور«

» زهین«ز به یروحانی نن را ترجمه نکرده و یلی ایر منظور است. خلینجا مطلق شمشیالبته در ا
نجا یر گلو که در ایز  ۀ: هم به معنی دهان است و هم چالةترجمه کرده که اشتباه است. ثُغر 

ست، یه از بغض نیت کناین بیر است به همان معنای گودی گلوست. ایچون سخن از شمش
» دنبه«ن که روحانی یا کرده است.ترجمه ت نخست را آزاد یبروحانی ه از نفاق است. یکنا

حْم«، »کالسحر«جای ت است که بهیترجمه کرده، ناظر به ضبطی از ب  است.آمده  ٧»کالشَّ
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  ست.یدر مصراع ن» سازدآماج می«ری بر گلوگاه؛ و یشمش عنیی» النحر ةمأثورٌ علی ثغر «
  ری بر گلوگاه.یسخنش رودررو جادووش است و در نهان چنان شمش شنهادی:یپ ۀترجم

كَ بادیهِ وتحتَ أدیمِه  • هْرِ                       یَسُرُّ   نَمیمةُ غِشٍّ تَبْتري عَقَب الظَّ
  .زیر آن ظاهر یك خدعه و خیانت نهان است یکند، ولیظاهر او تو را خرسند مخ. 

 ستا بیگانگی سازد، ولی در زیر پوستش آلایشی از نیرنگ وآغاز کارش تو را شاد می ر.
  .شکندشکافد و کمر را میکه پشت را می

عنی ی» ةمینم«آن را در ترجمه آورده.  ۀلی معنای لازمیعنی پوست که خلی» میأد «
ن یانت. بنابراینی از روی خیچعنی سخنی» غِشّ  ةمینم«انت. یعنی خی» غِشّ «و  ٨نییچسخن

تر است. نظر درستآمده که به ٩»شَرٍّ  ةیّ نَمِ «گر یندارد. البته در ضبطی د » خدعه«معنای 
هْرِ عَقَبَ  یتبتر« .١٠عنی خو و عادتی» ةیّ نَمِ «ا ی» یّ نَمِ «  است.  ترجمه نشدهاصلاً هم که » الظَّ

است » بَرْی« ۀاز ماد» یتبتر« ست.یدر متن ن» گانگییب«و » شییآلا « :ترجمۀ روحانی
، ١١رودکار میهدن هم بیکردن و بر دن است، اما به معنی قطعیش تراشایو بَرْی معنای اصل

هْر«است؛ پس » عصب«، »عقَب«کی از معانی یدهد. ولی معنای شکستن نمی » عقَب الظَّ
انی باشد که در کمر هست و اگر قطع شود، ینجا منظور شر یا در ایعنی: عصب پشت، اما گو ی

ن شعر آمده است. ابن اَشخَر، ین معنی در شرحی از ایافتد. اات شخص به خطر مییح
چاپ  المحافل ةبَهجکتاب  یۀن شعر که در حاشیق) در شرحی بر ا۹۹۱بکر (محمدبن ابی

. در منابع فارسی هم ١٢»نقَطَعَ، مات صاحبُهإذا ا یو أراد به الأبهرَ الذ«شده، گفته است: 
ن مصراع یا ۀ. پس ترجم١٣»وسته، رگ جانیرگی است از پشت به دل پابهر: ... «آمده: 

 ةینَمِ «؛ و اگر »گسلدنی خائنانه است که رگ جان را مییچولی در باطن سخن«شود: می
ای است که رگ جان را ولی در باطنش خوی شرورانه«شود: م، ترجمه مییبخوان» شرّ 
  .»گسلدمی

ن معناست، یز به همین» ظَهْر«پشت دانسته و چون را به معنای » عقب«د یشا روحانی
» شکافدپشت را می«ک بار ترجمه کرده: یاست هر دو را در ترجمه بگنجاند، لذا  خواسته

 ».شکندکمر را می«گفته:  بارکیو 
زْرِ          تُبِینُ لك العَینانِ ما هو کاتمٌ    وما جِنّ بالبغضاءِ والنّظر الشَّ

 کینه کند و از نگاه تند دشمنی ودارد نمایان میکه از تو پنهان میآنچه را چشم او  خ:
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  نمایان است.
 هایسازند و از نگاه تندش توانی نشانهوی آنچه را نهان دارد آشکار میچشمان  ر:

  توزی را برخواند.دشمنی و کینه
ن یدر ا» الـ«ترجمه شده درست است؛ » چشمان وی«به » نانِ یالعَ « هکنیا :یلیخل ۀترجم

و » ناهیع«توان گفت: گر، هم میید عبارتباشد. به» ه«ه است که یالکلمه عِوض از مضاف
ست. یدر عبارت عربی ن» از تو«مثنّاست که مفرد ترجمه شده است. » نانیع« ».نانیالع«هم 
 ۀای که شده ترجمترجمه نشده است. اساساً ترجمه »و ما جنّ «در » و«و نه » لک«نه 

های نشانه«مصراع دوم درست ترجمه نشده است. در ترجمۀ روحانی،  ست.یدوم نمصراع 
  ست.یدر متن ن» توزینهیدشمنی و ک

ارائه داد تا مشخص شود آن  اللفظی ازای تحتد ترجمهینخست بابرای ترجمۀ این بیت، 
از ترجمه ش یآن پرداخت، اما پروان  ۀگر دارند، سپس به ترجمیکدیاجزاء آن چه ارتباطی با 

ن معنای مصراع دوم نقش بسزا ییرا در تعیبه چه معناست؛ ز » بالبغضاء«در » بـ«د ید د یبا
ند برای تو چشمان ینماان مییشود: بن مییبه معنای استعانت باشد، ترجمه چن» بـ«دارد:اگر 

] بهوی آنچه را او پنهان نه و نگاه یک ۀلیوسکننده است و آنچه پنهان شده است [= ما جَنَّ
اند دهند آنچه را پنهان کردهنه و نگاه تند، به تو نشان مییک ۀلیوسعنی که چشمان او بهیتند. 

 معناست. م عبارت بیینیبو آنچه پنهان شده است. می
ند برای تو ینماان میین صورت: بید به ایآم، معنی سرراست مییر یه بگیانیرا ب» بـ«اگر 

] از کچشمان وی آنچه را او پنهان نه و نگاه یکننده است و آنچه پنهان شده است [= ما جَنَّ
کند و کی آنچه را وی پنهان مییدهند: ز را به تو نشان مییچشمان وی دو چ عنییتند. 

نانه است و هم یدر لغت هم به معنای نگاه خشمگ» النظر الشّزْر«نه و نگاه تند. یگری کید 
نگاه «رند و لذا آن را به یاند معنای نخست را بگدادهح یز. هر دو مترجم ترجیرآمینگاه تحق

ن وجه دوم کاملاً معنادار است، اما هم خلاف قواعد است هم یاند. اترجمه کرده» تند
ه است. یانیب» مِن«م یم، آنچه دار یه ندار یانیب» بـ«را یمعنا؛ خلاف قواعد است؛ ز بی
 داست!یز کاملاً پیرآمیا تحقینانه ینگاه خشمگست! اتفاقاً یرا نگاه تند که پنهان نیمعناست؛ ز بی

 » جِنّ « ۀکلماز معانی  یکینکه یاست. نخست ا» ما جِنّ بالبغضاء«ب یگر ترکیمشکل د  
که هم » و ما جِنٌّ بالبغضاء«م: ید بخوانیم، بایر یه بگیرا ناف» ما«است. حال، اگر » پنهان«

ده یو پوش«شود: ن مییرا معنی چنیشود و هم معنای نادرستی دارد؛ ز وزن شعر مختل می
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 ةشرح نهج البلاغن ضبط نادرست است، اگرچه در یت با این بیپس ا ».ستیتوزی ننهیک
 . ١٤د هم آمده استیالحدابیابن

  افت شد:یت، سه ضبط ین بیها از اتیگر روایجو برای د و در جست
زْرِ          تُبِینُ لك العَینانِ ما هو کاتمٌ   .۱   ١٥مِن الغِلِّ والبَغضاءِ والنّظرِ الشَّ

ه است و رفع ابهام یانیدر مصراع دوم ب» مِن«موصوله است و مبهم و » ما«ت، ین بیدر ا
م و یانداز ن دو را مییباشد، برای سهولت در ترجمه ا» من«و » ما«کند. وقتی اسلوب می

نانِ الغِلَّ و البغضاءَ ین لک العیتُب«سان: نیم. بدیآور می» ما«جای را به» مِن«بعد از اسم 
زْرَ الّذ البته در اصل کلام نبود و برای آنکه اجزاء عبارت به » الذی». «هو کاتمٌ  یوالنّظرَ الشَّ

گاه نه و دشمنی و نیم: چشمان او برای تو کیکنهم متصل شوند افزوده شد. اکنون معنی می
ن ترجمه هم از نظر معنی اشکال یم اینیبکنند. میکند آشکار میتندی را که او پنهان می

داست و انسان هرگونه که نگاه یست؛ چون چشم پیکردن نرا نگاه تند قابل پنهانیدارد؛ ز 
  ست.یت مقبول نین ضبط از بینند. پس ایببکند، مخاطبانش آن را می

ثُن۲ زْرِ عیناك ما القلبُ کاتمٌ             ی. تُحدِّ   ١٦ولا جِنَّ بالبغضاءِ والنّظرِ الشَّ
 لای نفی جنس است و اسم بعد» لا«آمده است. » القلب«، »هو«جای ن ضبط بهیدر ا

 ج است به معناییع و رایز عبارتی شاین» لا جِنَّ بـ«از آن هم مبنی بر فتح است. عبارت 
ن ضبط اشکالات گذشته را برطرف یم اینی. اکنون بب١٧»ماندپنهان نمی«ا ی »ستیدنی نیپوش«

  ا نه. یکند می
زی دلت پنهان کرده است؛ و هرگز ید چشمانت چه چیگو به من می اللفظی:تحت ۀترجم

  ماند دشمنی و نگاه تند.پنهان نمی
دشمنی و نگاه تند ای! د چه در دل پنهان کردهیگو چشمانت به من می :پیشنهادی ۀترجم

  ست!یدنی نیکه پوش
د و یا کنش درآیعنی دشمنی، امری درونی است و فقط وقتی در قالب سخن ی» بغضاء«

ن یح سخن گفت، اما در اصل حالتی است درونی؛ بنابرایتوان از آن صر ابد میینمود خارجی ب
اصطلاح توداری های بهانسانست. از اتفاق، گاه یده و پنهان نیپوش» دشمنی«توان گفت نمی

ن ضبط هم یپس ا فهمد.کس هم نمیچید و هنکنشان را پنهان مییها دشمنهستند که سال
   ست.یاز نظر معنی سرراست ن
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زْرِ                تُبِینُ لک العینانِ ما هو کاتمٌ . ۳   ١٨مِن الشّرِّ والبَغضاءِ بالنّظرِ الشَّ
» بـ«مهم آن است که  ۀتکرار شده است. نکت» من«و » ما«ز همان اسلوب ینجا نیدر ا

م، یهم بزنت را بهینش واژگان بیم چیقاً در سر جای خود قرار گرفته است. اگر بخواهیدق
زْرِ ما هو کاتمٌ مِن الشّرّ و البغضاءینُ لک العیتُب«شود: ن مییچن ؛ و با »نان بالنظرِ الشَّ

ذَ ین لک العیتُبکند: ر مییین تغیکردن، شعر چنساده نِ هو ینان بالنظر الشّزْرِ الشّرَّ و البغضاء اللَّ
  کتُمُهُما.ی

کند برای تو آن چشمان با نگاه تندشان آنچه او و روشن می اللفظی:تحت ۀترجم
  پنهان کرده است از بدی و دشمنی با نگاه تند.

ت بدی و دشمنیِ نهفته در وجود او را یچشمانش با آن نگاه تند، برا :پیشنهادی ۀترجم
  آشکار خواهند کرد.

  رد.ید مبنای ترجمه قرار گین باین ضبط از شعر درست است و همیپس ا
  یمَن یَریشُ ولا یَبر یفَخَیرُ الـمَوال               یبِخیرٍ طالما قد بَرَیتَن یفَرِشْن
یاری کن که بسی مرا آزمودی، بهترین مردم آن است که نیکی کار نیک  کیمرا به  خ:

  کند و امتحان نکند (آزار ندهد).
دوستان آن است که پر برنشاند و تراش تراشیدی، بر من پر برنشان؛ زیرا بهترین چون مرا  ر:

  ندهد و تو را نکاهد.
کردن در کییکردن و نکردن و کمکتیشاً به معنی تقو یش رَ یر یراش  :لییخل ۀترجم

کردن به کسی ر است؛ سپس برای کمکی. البته اصل آن پر گذاشتن برای ت١٩حق کسی است
عنی: کار ی» رٍ یبخ یفَرِشْن«ب یترتن ی. بد٢٠ک در حق او استعاره شده استیو انجام کار ن

ک» ریبخ«ن معنی، یکی در حق من بکن و البته با این آمد، د دارد و اگر هم نمییحالت تأ
اری یک یک کار نیمرا به «لی ترجمه کرده: ینکه خلین معنی بود. اما اید ایمف» یرِشْن«خود 

ن یت که شاعر چنک انجام دهم، و معلوم اسیک کار نین معناست که کمکم کن یبد» کن
ه از یدی؛ که کنایعنی مرا تراشی» یتَنیبَرَ «دن و یعنی تراشیبرو بَرْواً یقصدی نداشته است. بَرا 

خود آن را آورده  ۀلی هم در آخر ترجمیا آزار دادی که خود خلیآن است که مرا رنج دادی 
کی از آنها به معنی دوست است یدهد که  است. مولی چند معنی میمَوالی جمع مولیٰ  است.
گزاری از برخی دوستان را شاعر در حال گلهینجا مناسبت دارد؛ ز ین معنی هم در ایو هم
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، که روحانی »دوستان بهتر ۀاز هم«ا ی» ن دوستانیبهتر «عنی: ی» رُ الموالییفَخَ «ن یاست. بنابرا
 ن ترجمه کرده است.یز چنین

دی در زبان فارسی دارد یاز افعال جامد است که معنای ق» طالما« ۀکلم :روحانی ۀترجم
ند کاری در زمان گذشته به مدتی طولانی انجام شده یرود که بخواهند بگو کار میهو وقتی ب
که روحانی آورده است » چون«کلمۀ ، اما »که بسی«لی آورده: ین که خلیعنی همیاست؛ 

إذا «شود: ن مییروحانی بخواهد به عربی برگردان شود، چن ۀدهد. اگر ترجمشرط می ۀافاد
اللفظی معنی کرده و از معنای استعاری آن تحت صورتبهرا » فرِشنی«روحانی  ».یتَنیبَرَ 

ناً به زبان مقصد یتوان خود استعاره را هم عاستعاره می ۀغافل مانده است؛ البته در ترجم
زبان  ۀفهمد، برای خوانندزبان مبدأ می ۀرا که خوانند ییبرگرداند به شرط آنکه همان معنا

مترجم  ۀقین البته به سلیست. این نین ترجمه چنینظر، در امقصد هم افاده کند که به
ناً همان معنی را به فارسی یدهم عیص مید بنده تشخیگردد که ممکن است بگو برمی

آنکه  ویژهبهست؛ ینجا با مترجم همرای نیبرگردانم و نه معنای استعاری، ولی نگارنده در ا
 .٢١کار رفته استهبه معنای استعاری ب» راش«ح ارباب لغت هم بر آن است که یتصر 
 

 ه: ترجم ییرسا ۳-۳
دهد، خوبی نشان میهها بکه نمونهکنیم. چناننمونه اکتفا می دودر این بخش نیز به ذکر 

و خواننده ادبی دارد اما در بیان مطلب رساتر است و زبانی  ترجمۀ روحانی با این که واژگان
   برد. میتر به مقصود پیراحت

لبِ نَذَرَ ح   )۵: ۱حفْر زمزمَ کما نَذکُره.. ( یشٍ الْعَنَتَ فیمِن قر  ین لَقِ یوکان عبدُ المطَّ
بوده،  ش شده بود که سبب آن کندن چاه زمزمیکه دچار رنج از قر  یعبدالمطلب هنگامخ: 

  )؛۵: ۷که خواهد آمد، نذر کرد که ... (چنان
 کهان به رنج اندر افتاد، چنانیالمطلب در کندن چاه زمزم از قرشهنگامی که عبد ر:

  ).۸۰۸ـ۸۰۷: ۲مان بست که ... (یخدا پم کرد، با یخواه ادی
بَعُ  ةنوا سُنّ قد بَیّ                     إنّ الذّوائبَ مِن فِهْرٍ و إخْوَتِهِم  لِلنّاس تُتَّ

هُمُ   أو حاوَلُوا النّفعَ فی أشیاعهم نَفَعوا                      قومٌ إذا حارَبوا ضَرّوا عدوَّ
 تقوَی الإلهِ و کلُّ البِرِّ یصْطَنَعُ                  سریرتُهبها کلُّ مَن کانت  یرضیٰ 

ها البِدَعُ                        ةتلك منهم غیرُ مُحْدَث ةٌ سَجیّ   إنّ الخلائقَ، فَاعلمْ، شَرُّ
 سَبْقِهم تَبَعُ  فکُلُّ سَبْقٍ لأِدنیٰ                 إنْ کان فی الناس سبّاقون بَعدَهُمُ 
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هُمُ  کُفُّ فاعِ و لا یوهون ما رَقَعوا                   لا یرقعُ النّاسُ ما أوهَتْ أ   عند الدِّ
  آن برای خواننده آسان باشد: ۀسید تا مقایآل هم مییت ذیهای هر بترجمه

  وضع یمردم سنت یروان) برایاران و پیش) و برادران آنها (یبزرگان و سالاران فِهْر (جدّ قر خ: 
 باشد.یم یرویاند که در خور متابعت و پکرده

  ه گذاردند که همگان از آنینی پاییشان برای مردم آو برادران» فهر«مهتران و بهادران ر: 
  روی کنند.یپ 

 اران را سود ویرسانند و یب و آزار میزند دشمنان را آسیهستند اگر بست یآنها مردم خ:
 بخشند. یش میساآ 

 ازارند و سرکوب کنند و چون بهینان چنان کسانند که چون بجنگند، دشمنان خود را بیار: 
  روان خود رسانند.یزند، سود سرشار به پیکوشش برای سودرسانی برخ

 را آن سنتیو خرسند است؛ ز  یزکار باشد راضیبه آن سنت هر که خداپرست و پرهخ: 
 ست. ینکوکار  یۀسرما

 زکاری در برابر خداست؛یشان پرهیکسانی خشنودند که منش درونی ا ۀن، همیین آیاز ار: 
  شود.داشته میپاین بهیین آیها در اخوبی ۀهم

 ن اخلاقیمرسوم بوده. بدان که بدتر  یر زمانیآنهاست که تازه نبوده بلکه از د  ۀو ین شیاخ: 
 ها بدعت (و کار زشت) است.وهیو ش
 ن رایها اان خوییامده است. از مید نیشان است که تازه پدیجان ان در یر ین خوبی د یار: 

  د و ساختگی باشند.یپدنند که تازهیتر بدان آنها تباه
 لت) سبقت جسته باشند، آنها یافت شوند که در مسابقه (فضی یان مردم کسانیاگر مخ: 

 همه نسبت بهند و یربایش افتاده و سبقت را میجستگان پ(زادگان فهر) از همان سبقت
 مانند).یکنند (و باز میم یروین سبقت آنها پیکمتر 

 شتازی مردم در برابریشتاز باشند، هر گونه پیان مردم کسانی سخت شتابان و پیاگر در مر: 
  زی نباشد.یماندگی چنان، جز واپسیشتازی این پیکمتر 

بلند توانند آن را برپا و یران و پست کنند، مردم نمیرا که آنها و  یزیا هر چیهر که را  خ:
 خاندان ند (مقصودیتوانند آنچه را آنها بلند کنند خوار و پست نماین مردم نمی؛ و همچنکنند

توانند آنچه ینم ن است که مردمین عبارت ایکه زادگان فِهْر هستند. ع ش استیغمبر و قر یپ 
 نه کنند و بالعکس).یرا که آنها پاره کنند بدوزند و پ

 راشان به هنگام پدافند بدرّند، مردم نتوانند به هم بردوخت؛ و آنچه یهای اا دستآنچه ر ر: 
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 .دیشان استوار دارند، مردم هرگز نتوانند از هم در یا
 )۱۱۵۶: ۳؛ روحانی: ۳۵۳: ۷لی: یخل ۀ(ترجم

 
 جه: ینت

گاهان متخصص در متون کهن در دوره آنان که علاوه بر تبحر در فهم زبان  ویژهبهای که آ
لی مغتنم بود و یعربی بر ترجمه هم تسلط داشته باشند اندک بودند، وجود مرحوم عباس خل

ن یز که مرحوم محمدحسیشده نشتر ترجمهیمتن پ ۀشان ستودنی. بازترجمیا الکامل ۀترجم
ز یو خوانندگان نشرفت است یروحانی انجام داد ضرورت داشت؛ چون زبان دائماً در حال پ

کند. علاوه بر آنکه سته مییر مجدد آثار گذشته را بایسی و تحر ین، بازنو یکنند و همر میییتغ
سته است هر چندی کارهای گذشته بازنگری شده، در صورت یز خطا دارد و بایکار بشری ن

حال نیاست، بااش یرو کار روحانی هم در خور ستانیا بازترجمه شوند. ازایسی یاز، بازنو ین
ق یق داده شود و البته بر تطبیگر با متن اصلی تطبیوی بار د  ۀست. اگر ترجمیخالی از نقص ن
توان ده شود، مییز د یلی نیمرحوم عباس خل ۀزمان ترجمشتری گردد، همیشعرها تمرکز ب

 ارائه داد.الکامل تر از نقصای کمترجمه
شتر یلی بیلی و روحانی مشخص شد که خلیخل ۀان ترجمیشده مموارد مشخص ۀسیدر مقا

ش است و اگر یمتعلق به حدود شصت سال پنیز لی ینثر مرحوم خل. آزاد دارد ۀرو به ترجم
شتر یروحانی ب ۀترجم ییسی است. دقت و رسایازمند بازنو یوی بازنشر گردد، ن ۀبناست ترجم

شتر یروحانی ب ۀکهن دارد. وفاداری به متن هم در ترجمش ینکه زبان وی گرایاست با ا
 خورد. چشم میبه

 
 منابع:

 الف. منابع عربی:
 میقرآن کر 

ق محمد معوّض و عادل احمد ی، تحقةالصحاب ةمعرف یف ةأُسْد الغاببن محمد،  ین علیر، عزّ الدیابن اث
 .، بی تاةیروت: دار الکتب العلمیعبد الموجود، ب

روت: دار یق عمر عبد السلام تَدمُری، بی، تحقخیالتار  یالکامل فبن محمد،  ین علیعزّ الدر، یابن اث
 .۲۰۱۲الکتاب العربی، اول 

، قم: یق محمود محمدالطناحی، تحقث و الأثریب الحدیغر  یف ةیالنهامحمد، بنن مبارکیر، مجدالدیابن اث
 .ش۱۳۶۴ان (افست)، چهارم یلیإسماع ةمؤسس

الحلبی  یسی البابیع ةم، قاهره: مطبعیق محمد ابو الفضل ابراهی، تحقةشرح نهج البلاغد، یالحدابن ابی 
 .۱۹۶۷وشُرَکاه، دوم 
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روت: ی، بیق علی محمد البجاوی، تحقالأصحاب ةمعرف یعاب فیالاستعبدالله،  وسف بنیابن عبد البَرّ، 
 .۱۴۱۲ل، اول یدار الج

 .ق۱۴۰۵(افست)، اول  ة، قم: نشر أدب الحوز لسان العربابن منظور، محمدبن مکرّم، 
ح و یصب یمحمد عل ةد، قاهره: مکتبین عبد الحمیالد ییق محمد محی، تحقةیالنبو  ةر یالسابن هشام، 
 .۱۹۶۳أولادِه، اول 

قاهره: مکتبة الخانجی، ششم ، تحقیق و شرح عبد السلام هارون، البیان و التبیینجاحظ، عمرو بن بحر، 
۱۹۹۸. 

)، تحقیق احمد عبدالغفور، صحاح(معروف به  تاج اللغة و صحاح العربیةجوهری، اسماعیل بن حمّاد، 
 .۱۹۸۷بیروت: دارالعلم للملایین، چهارم 

، تحقیق عمر عبدالسلام تَدمُري، بیروت: دار الکتاب العربي، اول تاریخ الإسلامذهبی، محمد بن احمد، 
١٩٨٧. 

، ةیروت: الدار الشامیق صفوان عدنان داودی، دمشق: دارالقلم؛ بی، تحقمفردات ألفاظ القرآنراغب، 
 .۲۰۰۹چهارم 

، تحقیق علی شیری، بیروت: تاج العروس من جواهر القاموسزَبیدی، محمد بن محمد ملقب به مرتضی، 
 .۱۹۹۴دار الفکر، اول 

، تحقیق محمدرضا آل کاشف الغطاء، في متشابه التنزیل حقائق التأویلشریف رضي، محمد بن حسین، 
 .۱۹۸۶بیروت: دار الأضواء، اول 

، تحقیق احمد الأرناؤوط و ترکی مصطفی، الوافي بالْوفَیاتصَفَدي، صلاح الدین خلیل بن اَیبَک، 
 .۲۰۰۰بیروت: دار إحیاء التراث العربيّ، اول، 

: دار المعارف، دوم ةم، قاهر یق محمد ابوالفضل ابراهی، تحقخ الأمم والملوکیتار ر، یجر محمدبنطبری، 
۱۹۶۸. 

، تحقیق احمد قصیر العاملي، بیروت: دار الأندلس، التبیان في تفسیر القرآنطوسی، محمد بن حسن، 
 .۱۹۸۹اول 

، بشرح ر و الشّمائلیص المعجزات و السِّ یتلخ یالأماثل ف ةیالمحافل و بُغ ةبَهجی بن ابی بکر، یحیعامری، 
روت: یرات، بیا عُمَ یق زکر یالأشخر، تحقالمعروف بابن یالشافع یمنیبکر الین محمدبن أبیالدجمال ةالعلام

 .۱۹۹۶، اول ةیدارالکتب العلم
 

 ب. منابع فارسی:
  .لی، تهران: علمی، اول بی تایعباس خل ۀترجمخ، یالتار  یالکامل فمحمد، بنین علیر، عزّالدیابن اث

انتشارات و  ۀ، تهران: مؤسس۱دی، جیدجعفر شهین و سیر نظر محمدمعی، ز لغتنامهاکبر، دهخدا، علی
 .۱۳۷۷چاپ دانشگاه تهران، دوم 

 .۸ـ۷، ص ۲۴، ج الکاملترجمة  ۱
  .۶۰)، ۲بقره ( ٢
 .۶۷)، ۹توبه ( ٣
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 ». وسط«، مدخل ۱۱۶۷، ص۳، جصحاح». فلانٌ وسیطٌ في قَومِه: إذا کان أوسطَهُم نسباً وأرفعَهُم محلاًّ «  ٤
ي به لأنّه یَحلِف لِصاحِبه أنْ لا یَغدِرَ به. یُقالُ: هو حِلْفُه، کما یُقالُ: حلیفُه« دیقُ، سُمِّ حِلف: »: الحِلْفُ: الصَّ

». خورد به او خیانت نکندنامیده شده که وی برای همنشین خود سوگند می ‘حلف’دوست. از آن رو دوست 
 ». حلف«، مدخل ۱۴۶، ص۱۲، جتاج العروسپیمانی نیز هست. بنا بر این، در این نوع دوستی هم

 ».فری«، مدخل ١٥٢، ص١٥، جلسان العرب ٥
 ».أثر«، مدخل ١٠٩، ص٤، جلسان العرب ٦
 ».نشر«، مدخل ٢٠٨، ص٥همان، ج ٧
وریش [به دنبال کار پست رفتن] و الإغراء [وسوسه/فریب دادن] و رفْع الحدیث«  ٨ پراکنی] [سخن النّمم: التَّ

 ».نمم«، مدخل ٥٩٢، ص١٢، جلسان العرب». علی وجه الإشاعة [از روی شایعه] و الإفساد
هْرِ « ٩  ».نشر«، مدخل ٢٠٧، ص ٥، ج لسان العرب». نَمِیّةُ شرٍّ تَبتَري عَصَبَ الظَّ

 ».نمم«، مدخل ٥٩٣، ص١٢پیشین، ج ١٠
 .٧١و  ٧٠، ص»بری«، مدخل ١٤است [به معنای تراشیدن]. همان، ج ‘بَراه’ابتراه مانند »: کـبَراهُ  اِبتراه:« ١١
 .١١١، ص١، جبَهجة المحافل ١٢
 ».ابهر«، مدخل ٩٧٨، ص١، جلغتنامه دهخدا ١٣
 پ.٤٦، ص٢٠و ج ١٣٧، ص١٨ابن ابی الحدید، ، جشرح نهج البلاغة  ١٤
سْد الغابة ؛ ١١٦، ش٦٧٨، ص٢، جالاستیعاب؛ ٢٩٠، ص»موت سوید بن الصامت«، ٢، جالسیرة النبویة ١٥

ُ
أ

حدیثُ سُوَیدِ «، ١، جتاریخ الإسلام؛ »الصّامتـ سُوَیدبن٢٣٤٨«، مدخل ٥٩٥، ص٢، جفي معرفة الصحابة
  ».نشر«، مدخل ٢٠٨، ص٥، جالعربلسان؛ ٢٨٧، ص»الصّامتِ  بن
 ۀ، ذیل آی١٩٩، ص١٠، جالتبیان في تفسیر القرآن؛ ٣٢٣، صحقائق التأویل؛ ٣٥١، ص٢، جتاریخ طبری ١٦
رُني العینانِ «قیامت. البته در آغاز بیت آمده:  ۀسور  ٢٥ سوید «، مدخل ١٦، ج٢٠٠٠، الوافي بِالْوَفَیات؛ »تُخَبِّ

 ».جنن«، مدخل ١٢٠، ص١٨، جتاج العروس، ٩٣، ص١٣، ، جلسان العرب؛ ٢٨، ص»الأوسيّ 
زْر« ١٧ تاج ». و قَولُهم: لا جِنَّ بهذا الأمرِ ـ بالکسرِ ـ أي: لا خَفاء. قال الهُذَليُّ: ولا جِنَّ بالبغضاء والنّظر الشَّ

 ».جنن«، مدخل ١٢٠، ، ص١٨، جالعروس
 .٦٦، ص٤، جالبیان و التبیین ١٨
رِشتُ فلاناً: «؛ »ریش«، مدخل ١٠٠٨، ص٣، جصحاح». رِشتُ فلاناً: أصلحتُ حالَه، وهو علی التّشبیهِ « ١٩

یتَه و أعَنتَه علی مَعاشِه و أصلحتَ حالَه  ».ریش«، مدخل ٣٠٩، ص٦، جلسان العرب». إذا قَوَّ
هْمَ أریشُه ریشاً فهو مَریشٌ: جعلتُ علیه الرّیشَ، واستُعیرَ « ٢٠ لإصلاحِ الأمور، فقیل: رِشتُ فلاناً  و رِشتُ السَّ

 ».ریش«، مدخل ٣٠٩، ص٦راغب، جمفردات ». فارْتاشَ؛ أي: حَسُنَ حالُه
 .٩١٧، ص٢روحانی ج ۀو ترجم ١٠٦، ص١خلیلی، ج ۀ؛ ترجم٦٨٨، ص١نشانی آنچه آمد: متن عربی، ج ٢١


